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نامه به یک مرزبان!

سلام کیومرث! آقا تو از اول اهل کله پاچه بودی  �
و مغز ســفارش می دادی. مشــکل این کله پاچه ای 
محله ما بود که معلوم نیســت کلــه کی یا چی را 
بار می گذاشــت و مغزش را می داد ما می خوردیم. 
خلاصــه هرکــی از این مغزهــا خورد دوتــا حالت 

برایش پیش آمد:
- حرکت انتحاری زد.

- طنزنویس شد.
ولی کیومرث جان! تو بدتر شــدی! طنزنویســی 

شدی که حرکت انتحاری می زند.
مرد حسابی! پا شدی رفتی خارج و طنز سیاسی 
نوشــتی، بعد برگشــتی وطن. توقع داشــتی باهات 

به عنوان قهرمان ملی برخورد کنند؟
آن بنده خــدا، حبیب هم مثل تــو گول خورد و 
برگشت و مجوز بهش ندادند و نه کنسرت گذاشت، 
نه آلبوم داد. آخرش بی خیال ماجرا شد و فوت کرد. 
تازه حبیب کار سیاسی نکرده بود و نهایتش توی یک 

ترانه خوانده بود: مادر بی تو تنها و غریبم! همین!
حالا کیومرث جان، باز خدا را شــکر کن یک سال 
اســت حبســی، چون در این یک ســال اجاره خانه 
دوبرابــر و قیمــت خانــه ســه برابر و پول تاکســی 
شــش برابر شــد و گوشــت هم شــد کیلویــی ۱۲۰ 
هزارتومان. واقعا اگر بیرون بــودی، چهاردیوار دنیا 
تنگــت می آمد؛ مثل خود من! یــک وقت هایی فکر 
می کنم دوتا ســیاه نمایی و چهارتا تشــویش اذهان 
عمومی کنم که دو ســال هم حبس به من بدهند تا 

از این گرانی خلاص شوم.
به هرحــال در پایان نامه خواســتم بگویم خیلی 
غصه نخور. مفســدان اقتصــادی را دارند می گیرند 
و می فرســتند زندان. دوتا هم نماینده گرفتند و یک 
مدیرعامل ایران خودرو! پس مطمئن باش بند مالی 
زندان، اوضاعش روبه راه خواهد شــد و عشق وحال 
می کنیــد! منتها تو جرمــت مالی نبوده، پیشــنهاد 
می کنــم در زنــدان جیب کســی را بزنی تا مفســد 

اقتصادی محسوب شوی و منتقلت کنند بند مالی.
همین دیگر. 

آخــرش هم یک ســری می گویند می خواســتی 
معروف شــوی رفتی زنــدان! یک ســری می گویند 
خودفروخته ای! یک ســری هم می گویند عقلت گرد 
اســت. خلاصه در هر صورت طنزنویس مرغ عزا و 

عروسی است و خلاص.
امضا: میدون دوم و سوفیا و پوریا و...!
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کارتون خواب

 تلنگر

هــر یک از ما که صبح از خانه به ســمت محل کار 
حرکت می کنیم، در طول مسیر شاهد رفتارهای مختلف 
کلامی و غیرکلامی در تعامل مردم با یکدیگر هســتیم. 
یکی از تلخ ترین صحنه هایی کــه می بینیم، رفتارهایی 
است که نشــانه ای از خشونت دارند و کمتر هم اتفاق 
می افتد  این نوع رفتارها را که شــامل نزاع های فردی، 
توهین به دیگران و...  است، مشاهده نکنیم یا در طول 
روز به طور رسمی و غیررسمی اخبار مربوط به خشونت 
را در  اخبــار رســانه ها و فضاهای مجازی نشــنویم و 
نبینیم. آمار ارائه شــده از سوی سازمان پزشکی قانونی 
در ســه ماهه اول سال ۱۳۹۶ نشان می دهد تعداد ۱۵۳ 
هزارو ۸۸۵ پرونده با موضوع نزاع به این سازمان ارجاع 
شــده بود که آمار بالایی است که از این رقم تعداد ۴۹ 
هزارو۵۹۷ پرونــده مربوط به زنــان و ۱۰۴ هزارو ۲۸۸ 
پرونده مربوط به مردان اســت که شــکایت کرده اند و 
برای بررسی و اظهار نظر به مراجع قضائی به پزشکی 
قانونی در سراسر کشــور معرفی شدند؛ با این توضیح 
که کمتر اتفــاق می افتد مردم برای درگیری های فردی 
مسیر پاسگاه و دادگاه را انتخاب کنند مگر  اینکه شرایط 
حاد باشــد. پس نباید به همین آمارها دلمان را خوش 
کنیم چون حال و روز خشــونت و رفتارهای متناســب 
با آن خیلی خوب نیســت. به نظر می رسد به نداشتن 
نظام رصد خشونت در کشــور اعم از نزاع های فردی، 
دســته جمعی، انواع خشــونت های خانگــی، تخریب 
اموال عمومی و...  همین طور دشواری ثبت همه انواع 
خشونت اعم از جســمی، جنسی، عاطفی و اقتصادی 
و غفلت موجب شده اســت بپذیریم  آمارهای واقعی 
خشــونت از آمارهای ثبتی و رسمی ارائه شده از سوی 
دســتگاه های مرتبط بر اســاس تعداد مراجعان به آن 
دستگاه و مراکز مرتبط  بیشتر است. در آمار پرونده های 
قضائی هم معمولا تعداد پرونده های مرتبط با خشونت 
جزء ســه اولویت اول از  نظر فراوانی این نوع پرونده ها 
بوده و هســت. آمار همین سازمان نشان می دهد فقط 
در سال ۱۳۹۶ تعداد ۵۴۴ هزارو  ۴۷۰ پرونده مربوط به 

نزاع  به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده بود. 
منطــق مدیریت ایجاب می کنــد  موضوع کنترل و 
کاهش خشونت (در همه اشکال آن) به دلایل مختلف 
و پیامدهــای ناگواری کــه دارد، باید بیش ازپیش به آن 
توجه  شود. در حــــال حاضــــر عوامــل مختلفــی 
باعــــث بــــروز خشــــونت در جامعه می شــــود. 
گرچه نمی توانیــم بــه یــــک عامــل اشــاره کنیــم 
چون پدیده های اجتماعی تک عاملی نیســتند بنابراین 
مجموعه یا  شــبکه ای از عوامل در پدیده عاملی به نام 

خشــونت نقش دارند اما برخی از عوامل مهم و کلیدی 
در این حوزه شــامل موارد زیر می شــود: شکست های 
مختلف و متعــدد در حوزه هــــای مختلف از جمله 
اقتصادی، شــغلی، خانوادگــی، روابط بین فردی و در 
زندگی اجتماعــی می تواند یکی از عوامل مهمی برای 
بروز خشــونت در جامعه باشد. در کنار این عامل، نباید 
از تأثیرات ناکارآمد شرایط کلی جامعه در حوزه سلامت 
روانی و اجتماعی هم غفلت کــرد. تأملی بر آمارهای 
ارائه شــده از سوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی در حوزه سلامت روان  مبنی بر اینکه بین ۲۳ تا 
۲۵ درصد مردم حداقل یک اختلال روانی دارند، گویای 
این اســت که باید خیلی نگران بــود و یکی از عوامل 
بروز این نوع رفتارهای خشــونت آمیز از جمله اقدام به 
خودکشی که نوعی از خشونت هستند، می تواند همین 
اختلالات باشــد؛ برای مثال، فردی که به دلیل داشتن 
اختلال روانی زمینه آزار فرزندش یا همسرش را فراهم 
می کند. عامل دیگر  فقدان یا ضعــف در مهارت کنترل 
خشــم است که می تواند نقش بسیار مهمی در کنترل 
خشنم  یا بروز و شیوع آن داشته باشد. به گونــه ای که 
اگر این مهــارت در دوران کودکی و نوجوانی به خوبی 
و  به موقــع و با روش های جذاب و متنوع آموزش داده 
شــود و به درســتی یاد بگیریم  چگونه خشــم مان را 
کنتــــرل کنیم که نــــه به خود نه به دیگران آســیب 
برســانیم، شــاهد خشــــونت کمتری در محیط های 
اجتماعــی،  خانه و فضاهای عمومی خواهیم بــــود. 
نکته بعــــدی بحث تاب آوری اجتماعی اســــت، در 
جامعه ای که  در شــــرایط ســــخت،  مــردم تسلط 
بیشتری در استفاده از این مهارت داشته باشـنـد، طبیعتا 
رفتاری که نشــانه خشونت باشد، کمتر مشاهده خواهد 
شــد. مؤلفه دیگری که در افزایش یا کاهش خشونت 
تأثیرگذار است، موضع شادی  و نشاط اجتماعی است. 
ضمن اینکه موضــــوع ســــرمایه اجتماعــی هم در 
حوزه خشونت  باید مورد توجه قرار گیرد. جامعــه ای 
کــــه در آن ســرمایه اجتماعــــی بالا باشــد، کیفیت 
روابط بین مــــردم مطلوب خواهــد بــود، در نتیجــه 
شاهد آســــیب های اجتماعــــی و جرائــم کمتــری   
خواهیم بود که خشــونت خود یکی از مؤلفه های این 
آســیب اجتماعی یا جرائم محسوب می شود. فراموش 
نکنیم در جامعه ای که خشــــونت به اشکال مختلف 
وجود داشته باشد، امنیت روانی اجتماعی هم آن گونه 
که بایســته و شایسته یک زندگی سالم و رضایت بخش 
است، نخواهد بــــود. به همین دلیل، انتظار می رود از 
همه ظرفیت ها برای بالابردن ســواد اجتماعی مــردم، 
فراگیرکردن مهــارت تاب آوری و مهارت کنترل خشــم 
و سایر مهارت های زندگی و ارتباط اجتماعی، نشــــاط 
اجتماعی و در نهایت ارتقای ســامت روانی و اجتماعی 

استفاده شود.
* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

این همه خشونت نشانه خوبى براى جامعه انسانى نیست
گوگل و حقوق

حقــوق»  و  «گــوگل  کتــاب   �
به  نســبت  تجربي  رویکردهــاي 
جنبه هــاي حقوقــي مدل هــاي 
کســب وکار اقتصــاد دانش محور 
اســت که آئورلیو لویــز - ناروئلا 
مقالات آن را جمع آوري کــرده و با ترجمه محمود 
آموزگار و بهرام محتشــمي در نشــر کتــاب آمه در 
۵۶۲ صفحه منتشــر شده اســت. این کتاب که پس 
از یك ســال ونیم مذاکره بــراي دریافــت مجوز و با 
رعایت حقوق مؤلف منتشــر شــده، اثري تخصصي 
در حوزه حقــوق مالکیت فکــري در عصر دیجیتال 
اســت و به علت کم رنگي روزافــزون مرزهاي ملي 
در فضاهــاي مجازي انواع نظام هاي حقوقي را دربر 
مي گیرد و با تشــریح عملکرد گوگل به عنوان یکي از 
غول هاي اینترنتي که ادعاي ســازماندهي اطلاعات 
جهان را دارد مي تواند کتابي جذاب باشد. این کتاب 
مجموعــه اي از مقالات متنوع بــا موضوعاتي نظیر 
«فشــار گوگل بر مرزهــاي حقوق»، «قــدرت گوگل: 
مزیت پیشــگامي یا سوءاســتفاده از موقعیت برتر»، 
«گــوگل ادوردز قانون علامت تجاري و مســئولیت 
ارائه کنندگان خدمــات اینترنتي»، «گوگل و حفاظت 
از اطلاعــات شــخصي»، «گوگل نیــوز و کپي رایت»، 
«مسائل مربوط به کپي رایت در مورد گوگل ایمجز»، 
«در جســت وجوي دیگري بــودن در مــورد گــوگل، 

بي طرفي و دیگربودن و...» را دربر مي گیرد. 

داستان یك لباس 
ویدئویي در شــبکه هاي اجتماعي منتشر شده  �

اســت با عنوان داســتان یك لباس. دختر کوچك 
ژاپني لباسي را به سازمان ملل اهدا مي کند. سعي 
شــده با روایت  سرنوشــت این لباس، گوشه اي از 
مسیری طولاني را که هر لباس یا هر قطعه اي که 

بخشیده مي شود، بازگو کند.
ایــن لباس ها بــر اســاس فصل، جنســیت و 
کیفیت دسته بندي و به کشورهاي مختلف ارسال 
مي شــوند. از سال ۲۰۰۷ تاکنون حدود ۲۵ میلیون 
قطعه لباس اهداشــده به نیازمنــدان، آوارگان و 
جنگ زده ها به ۴۶ کشــور دنیا تحویل داده شــده 
اســت. این لباس به کلمبیا رفت؛ کشوري که این 
رزوها دچار مســائل مختلفي اســت؛ از اختلافات 

دروني گرفته تا قحطي و تورم. 

 پیشخوان

 تجربه

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 آنجل بولیگان

 مغز اجتماعى-79

مغزپژوهــی امروز که بدن را محور شــناخت 
انســان می داند، این مهــم را در تجزیه و تحلیل 
آثــار ادبی و هنــری نیز قابل پژوهش و بررســی 
می داند. در علوم شناختی جدید، تنها راه رسیدن 
به مفاهیمــی انتزاعی، تجربیات حســی حرکتی 
در کنش های بدنی و ساخته شــدن استعاره های 
مفهومی اولیــه از راه تجربه و یادگیری عملی در 
طول تاریخ زندگی اســت. اما در علوم شناختی و 
زبان شناســی تا اواخر قرن گذشته جهان انتزاعی 
زبــان و تفکر و هنر، مســتقل از جهان انضمامی 
و ملموس بــدن و حس و حرکت های ناشــی از 
کنش هــای آن دانســته می شــد؛ همان طور که 
جهــان ذهن هم منفک و مســتقل از جهان بدن 
تلقی می شــد. در این نــوع جهان بینی، زیبایی نیز 
همچــون شــناخت و آگاهی بــه جهانی مطلق، 
ایدئــال و انتزاعی منفــک از جهــان انضمامی، 
جسمانی و ملموس روزمره تعلق داشت. جالب 
است  در عرصه ادبیات، تونی موریسون، نویسنده 
سیاه پوســت آمریکایی، در در اولیــن رمان خود، 
آبی ترین چشم ها (۱۹۷۰) به طرز شگفت انگیزی 
در یک رویارویی آشــکار هنرمندانــه، جهان بینی 
جایگزینــی را  مقابل جهان بینی غالب در جامعه 
غربــی سفیدپوســت آمریکایی ارائــه می کند. در 
جهان بینــی غالب غربــی، زیبایی امــری مطلق، 
انتزاعی و منفک از کنش انســانی دانسته می شد. 
اما تونــی موریســون در این رمان ادعــا می کند  
زیبایی ناشی از اســتعاره های کنش انسانی است 
کــه نمونــه بــارز آن در آوای بلوز در موســیقی 
جــاز ســیاهان، بــه نمایش گذاشــته می شــود. 
فرامــوش نکنیم  رمان آبی ترین چشــم ها قبل از 
طــرح نظریه های جدید شــناختی و طرح نظریه 
اســتعاره های شناختی برای رســیدن به مفاهیم 
انتزاعی از جمله زیبایی شناســی از سوی کسانی 
مانند لیکاف و جانسون (سال ۱۹۹۸) نوشته شده 
است. تونی موریسون در رمان «آبی ترین چشم ها» 
با شــجاعت ادعا می کند بر عکس فرهنگ غالب 
بر جامعه سفیدپوستان آمریکایی، جهان انتزاعی 
زیبایی شناختی، از جهان جســمانی و کنش های 

انضمامی انســانی منفک، جدا و مستقل نیست. 
شــاهد مثــال محکــم و پرصلابت موریســون، 
موســیقی جــاز و آوای حزیــن بلــوز در فرهنگ 
ســیاهان آمریکایی است. زیبایی حزن آلود بلوز، با 
پوست و گوشت و استخوان سیاهان درآمیخته و 
زیبایی آن ربط مستقیم به استعاره های جسمانی 
این موسیقی در حافظه تاریخی این مردمان دارد. 
موریســون در آبی ترین چشم ها به تراژدی زندگی 
پکولا، پاولین و کولــی در خانواده بردلاو در رمان 
دارد که خالی از درک زیبایی جســمانی برخاسته 
از مفاهیم استعاری موسیقی جاز است؛ به ویژه بر 
جهان بینی تراژیــک پولین تأکید دارد که به دنبال 
داشــتن آبی ترین چشم هاســت که مظهر زیبایی 
آرمانی ناب انتزاعی رایج در فرهنگ سفیدپوستان 
است. در فصل انتهای داســتان، روایت جازگونه 
کلودیا بســیار گویاســت. او به آواز مادرش گوش 
می کند کــه همچون کودکــی بلــوز می خواند: 
«محنت صدای مادر من سبز و آبی رنگ شد و بار 
غم از روی دوش واژه ها برداشته شد و مرا مجاب 
کرد که درد تنها قابل تحمل نیســت، بلکه شیرین 
است». چشیدن شیرینی درد، خود اشاره ای دیگر 
به اســتعاری و جسمانی بودن درک و فهم زیبایی 
نهفته در بداهه نوازی های هنر بلوز در موســیقی 
جــاز و همه رنج هــای به تجربه درآمــده تاریخی 
در پیوند با بدن اســت. موریسون در مصاحبه ای 
با مجله پاریســی در ســال ۱۹۹۳ به این موضوع 
اشاره می کند: «برای انبوهی از سیاهان آمریکایی، 
جاز نوعــی مطالبه و بازخواهی بدن شــان بود... 
شــما مردمی را تصور کنید که خودشــان مالک 
بدن خودشــان نبودند و یا از بچگی برده بودند و 
یا به خاطر می آورند که پدر و مادر و اجدادشــان 
برده بوده اند. بنابراین موســیقی جــاز و آواز بلوز 
به نوعــی تداعی کننده مالکیت هیجان های تنانه، 
یعنی انضمامی ترین بخش وجودشــان اســت». 
به نظر کت موســس، منتقد ادبــی، کلودیا، راوی 
داســتان آبی ترین چشــم ها، چون زیبایی شناسی 
سیاه پوست است زیرا او با آواز بلوز زندگی می کند 
و این موسیقی در جسم او نفوذ کرده و تسخیرش 
کرده اســت. البته از این طریق اســت که او خود 
را از گزند تســخیر فرهنگ سفیدپوستان آمریکایی 
در امــان و بدنــش را در مالکیــت و کنترل خود 
نگــه می دارد که خــود می تواند بیانیه سیاســی 

شجاعانه ای باشد.

به یاد  تونی موریسون، نویسنده و اولین زن سیاه پوست برنده نوبل ادبیات
نقش استعاره های جسمانی در  پیدایش زیبایی

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

روایت

گویی یک دیــو درونی همیشــه در حال مبارزه 
بــا دیــو دیگــری در درونمان اســت، دیــو «خود 
تحقیرگــری»، در مقابل دیو «صاحبان تمدن ۲۵۰۰ 
ســاله»؛ حکایت حاشیه ســازی در مورد مراســم 
اســتقبال از محمدجواد ظریف در فرودگاه فرانسه، 
از نگاه من مبارزه همین دو دیو با یکدیگر اســت و 
البتــه، امان از آنها که یک روز یا چندســاعت پیگیر 
خبرهای جهان و دیپلماســی می شــوند و ساعتی 
دیگر متخصــص اخبار حوزه های دیگــر که حتما 
ایــن هم از بــلای زیاده پای تلویزیــون و ماهواره و 
چرخیدن در توییتر و کانال هــای خان باجیگری در 

تلگرام است.
کاش همیــن دوســتان خبر ملاقات دوشــنبه 
پوتیــن،  و ولادیمیــر  امانوئــل مکــرون  گذشــته 
رؤســای جمهور فرانسه و روسیه را نیز می خواندند 

که طی آن وزیر خارجه 
ایــران به طور رســمی 
امــا بــدون برنامه ریزی 
قبلي، به فرانسه دعوت 
کاش  ازهمین رو،  شــد. 
ســربرآوردن  به جــای 
خودتحقیرگــری،  دیــو 
خودتمدنی مــان  دیــو 
بر  دال  که  سربرمی آورد 
برجام  و  ایــران  جایگاه 
امروز  سیاسی  سپهر  در 

دنیا است. 
کــه  رســانه دارانی 
مدعــی هســتند عــدم 
حضــور مقامات دولتی 
مراســم  در  فرانســه 
اســتقبال از ظریــف در 
ما  کســر شأن  فرودگاه،  

بوده و قس علیهذا، زحمتی به خود بدهند و ببینند 
اســتقبال از دیگر وزرای خارجــه چگونه و به چه 

ترتیبی انجام می شود. 
مراکــز  و  شــهرها  دوری  دلیــل  بــه  اساســا 
سیاســی از فــرودگاه، سال هاســت که اســتقبال 
رســمی از میهمان در فــرودگاه انجام نمی شــود 
ملاقــات  اصلــی  محــل  بــه  مراســم  ایــن  و 

موکول می شود. 
در همیــن زمینه یــک دیپلمات کــه اکنون در 

مأموریــت اروپا به ســر می برد، می گویــد: «اگر این 
انتقاد درست باشــد، دولت های اروپایی فقط باید 
صدها نفر برای اســتقبال و بدرقه مقامات میهمان 
اســتخدام کنند، چون سطح و میزان این ترددها در 

اروپا بسیار زیاد است».
یک جســت وجوی ســاده البتــه به ما نشــان 
می دهد مدت هاســت که مــا هم برای اســتقبال 
مقــام  فــرودگاه  بــه  لزومــا  خارجــه  وزرای  از 
دیپلماتیــک نمی فرســتیم؛ مثــلا وزیــر خارجــه 
آلمــان که بــه تهــران آمد، ســفیر خودشــان به 
اســتقبال رفت و وزیر خارجه فرانسه که به تهران 
آمــد، افــرادی پلاکاردبه دســت از او در فــرودگاه 

استقبال کردند. 
ایــن اوصــاف آنچــه در تصاویــر  بــا همــه 
نیامــده امــا به گــواه شــاهدان حاضر بــه خوبی 
و در ســطح بــالا انجام گرفته، مراســم اســتقبال 
رســمی در کاخ الیــزه بــوده؛ هنــگام ورود وزیــر 
خارجــه ایــران، حضــور ســربازان گارد احتــرام 

در دو ردیف و...
تک تصویری که از ملاقات ظریف و مکرون منتشر 
می دهد  نشان  نیز  شده 
ملاقــات محترمانــه و 
انجام  مثبتی  فضای  در 

گرفته است.
نکتــه جالــب دیگر 
اینکــه حضــور ظریف 
با  پاریــس هم زمان  در 
هیئت هــای دیپلماتیک 
دیگری بوده که باید دید 
کدامشان در رسانه های 
چنیــن  داخلــی 
حاشــیه ای را بــر اصل 

برتری داده اند.
زمانــی  ایــن ســفر 
انجام شــده که فرانسه 
میزبــان  هم زمــان 
هنــد،  نخســت وزیران 
نیز  انگلیــس  یونــان و 
بــوده اســت. همچنین الیــزه در تــدارک برگزاری 

نشست دوروزه سران گروه ۷ بوده. 
دیپلماتیــک  جلســات  شــتاب  در  بااین حــال 
قبــل از میزبانی ســران هفت کشــور مهم جهان، 
مکرون یک ســاعت ونیم بــرای مذاکــره با ظریف 
و موضــوع برجــام زمــان گذاشــته اســت. حال 
می خواهیــد همچنان بــا غــول خودتحقیرگر به 
موضوع بنگرید یا انــگاره واقعیت را بدون دعوای

 داخلی بپذیرید.

 یک حاشیه ساده فرانسوى

 زینب اسماعیلى سیویرى

از اینجا رفته

ما دائما در گروه هــای گوناگونی جا داریم، مانند 
گروه موقت مســافران اتوبوس، زمانی که در ایستگاه 
منتظریم یا زمانی که در ســالن ســینما بــا دیگران 
فیلمی را تماشــا می کنیم یا زمانی که در یک کوچه 
با همسایه ها زندگی می کنیم، آنجا هم همه اعضای 
یــک گروهیم، امــا اخیرا برخی از جامعه شــناس ها 
عقیــده دارند گروه، بــه تعداد افراد انســانی اطلاق 
می شــود که با هم ارتباط دارند و مهم تر اینکه با هم 
احساسات مشترکی داشته باشند، در غیر این صورت، 
آنهــا جمعی از افرادند که در زمانی خاص از (لحاظ 
فیزیکی) به هم نزدیک شده اند، مثل آنهایی که گفتم، 
در ایســتگاه منتظر اتوبوس اند و با همدیگر احساس 
مشــترک و ارتباطی ندارند. من خودم سال هاســت 
در کوچــه ای زندگی می کنم که با همســایه هایمان 
هیچ ارتباط و احساس مشــترکی ندارم و هیچ یک از 
همسایه هایم را نمی شناســم، بنابراین با نظریه اخیر 
جامعه شناســان، در این کوچه، من و همسایه هایم، 
در تعریف گروه جا نمی گیریم، اما در ســال هایی دور 
شده، آن ســال ها که «چون» مهم تر از «چرا» بود، ما 
هم در کوچه صفا غربی منزل داشتیم. در آن کوچه، 
همســایه ها، نه تنها همه با هم ارتباط و احساســات 
مشترکی داشــتند، بلکه همه اســم همدیگر را بلد 
بودند، از کار و زندگی هم خبر داشتند، در خانه ها رو 
به همسایه ها باز بود، در دورانی که مهم ترین دارایی 
هر خانواده ای دسته کلیدشــان بود، همسایه های ما 
کلیدهایشان دســت همدیگر بود. هر خانه ای حیاط 
داشــت، حیاط ها حوض داشــتند، درخت داشــتند؛ 
درخت هایــی که بیشــتر شاخه هایشــان ســر روی 
دیوار خانه همســایه می گذاشــتند و نور خورشید در 
روزهایشــان رخنه می کرد و شب پشت بام ها، به یک 
اندازه مهتابی بودند، اغلب لب ها به گفت وگو و خنده 
اشتغال داشتند و جوان ترها کتاب های جلد سفید را در  
زیرزمین ها می گذاشتند. سال ها بعد همان کتاب های 
جلد سفید دست به کار شــدند؛ کوچه، همسایه ها و 
فرداهای شــبیه به همش را تغییر دادند، جمعه ها 
در کوچــه اجتماع می کردیم و تــا غروب همدیگر را 
به اســم کوچک صدا می زدیم، کاش می توانســتم، 
الان اســم یکان یکان همســایه ها را اینجا بنویســم، 
امــا به قول مــارک تواین: «صد ســال صبر می کنم، 
تا زمانی که دیگر کســی نباشــد، با دیدن اسم اش، از 
من دلخور شــود». در آن کوچه ما غیر از دسته کلید، 
غم ها و شادی هایمان را پیش همدیگر می گذاشتیم، 
چنان که یک روز گرم تابستان، پسر همسایه مان، تنها 
به استخر رفت، شنا بلد نبود، غرق شد، یکباره کوچه 
ما تاریک شــد. همسایه ها به پچ پچ به هم می گفتند، 
اشــک هایت را خبر کن، محمود عزیزمان جوانمرگ 
شده، آنها بیشتر از خود خانواده شادروان جنت مکان 
عزاداری می کردند. مدت ها، همین که چشمشان به 
چشم هم می افتاد، بی اختیار گریه می کردند تا روزی 
که خسرو به خواستگاری شیرین آمد. آن دو عروسی 
کردند و کوچه ما چراغان شد، همسایه ها نقل و سکه 
بر سر هم می ریختند، ما هم در خانه خودمان، شب 
تا صبح برای عروس و داماد دست می زدیم و حرکات 
موزون داشــتیم. در کوچه ما دخترها و پسرهایی که 
خردادماه قبول شده بودند، به بچه هایی که تجدیدی 
داشــتند درس می دادنــد، برای همیــن هیچ یک از 
بچه های کوچه ما رفوزه نمی شد. من خودم، انشایم 
از بقیه بهتر بود، هر روز پســرهای محله، به در خانه 
ما می آمدند، با شــرمی گل بهی، از من می خواستند، 
برایشان نامه عاشقانه بنویســم، اشتهای عاشقی در 
کوچه ما زیــاد بود، به همین خاطر بیشــتر روزهای 
تابستان، کار من نوشتن نامه های عاشقانه بود. کم کم 
ملتفت شــدم نامه ها را برای چه کســی می نویسم. 
فهمیدم همه پســرهای کوچه ما عاشق یک نفرند؛ 
یکی که خود من هم، گهگاه برایش نامه عاشــقانه 
می نوشــتم، احتمالا، هنوز آن نامه هــا وجود دارند، 
زیرا هیچ کس جرئت نداشــت، نامه اش را به دست 
او برســاند، همه منتظر موقعیتی مناسب بودند، اما 
برای هیچ کس هیچ وقت موقع مناسب پیش نیامد، 
زیرا ما نمی دانســتیم عشــق مانند کتلت باید هر دو 
رویش سرخ شود. همه آن قدر دست دست کردیم تا 
یک روز پســردایی اش از آبادان آمد، با او نامزد کرد و 
بــا هم از کوچه ما رفتند. من هنــوز نامه های خودم 
را نگه داشــته ام، گاهی آنهــا را می خوانم، آن وقت، 
هم می خندم و هم گریــه می کنم. مقصود اینکه در 
آن کوچه همه خوش بودیم، زندگی مثل دنیا، پیش 
از بازشــدن در جعبه پاندورا بود، کوچه مان هم ما را 
دوست داشت، زیرا همیشه همان جا بود تا زمانی که 
برخی جایی را که نمی خارید، خاراندند و کم کم همه 
از آنجا رفتند. ما خودمــان هم رفتیم و کوچه مان را 
تنها گذاشــتیم. سال ها بعد شنیدم خود کوچه هم از 
آنجا رفته، دیگر آنجا نیســت، برای همین، هربار یاد 
کوچــه صفا می افتم، دلم عازم گرمابه آه می شــود. 
پیش پیش هم گفتم که حالا سال هاست با خانواده ام 
در ایــن کوچه زندگی می کنیــم، در اینجا هیچ یک از 
همســایه هایمان را نمی شناسیم، بنابراین ما دیگر در 
تعریف گروه جــا نمی گیریم، فقط در کوچه ایم بدون 
ارتباط و احساسات مشترک. چند روز پیش دم غروب 
به خانه برمی گشــتم، در کوچه صدای هق هق گریه 
شــنیدم، کنجکاو جلو رفتم، دیدم دسته کلیدی گریه 
می کند، گفتم کلیدها چرا گریه می کنید؟ گفتند ما گم 
شده ایم، گفتم، برای همین گریه می کنید؟ گفتند، نه، 
ما گریــه می کنیم چون آنکه ما را گم کرده، دنبالمان 

نمی گردد.

کوچه هاى قدیمى

 محمدصالح علاء

 سیدحسن موسوى چلک*


